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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1(4) ، گریه و سوگواریکربلا، عاشورا، امام حسین

عطش هفتم محرمّ،  عاشورا، ، طبیعت، شراب طهور، حجّت خدا،طینتآفرینش، آب ولایت، کلیدواژگان: 

، حزن ذکری عشق حقیقی، شوق وصال، انس، خوف، محبّت، شاخصه عطش ظاهری و باطنی،به خالق، 

  ، یگانگی.آرامشظنّ، تنعّم در طاعت، ، تولیّ و تبرّی، رهایی از خودخواهی، حسنایثار، رضاو سرور، 

 غذایش آب است و در  شده و ماهی که از آب آفریده. چیز از آب آفریده شده استهمه

جویند و رودها دریا را و جویبارها رودها را می .گوید: آب، آبور است، دائم میآب غوطه

 کهمخلوق  .دارندکنند و سر به آسمان برمیآب می ،ها هم آبدریاها اقیانوس را. اقیانوس

 پارچه عطش به خالق است.یی جز هستی خالق ندارد، یکهستی

بینیم حقیقت امر همین است. مراجعه کنیم، می ی طاهریناگر به آیات قران کریم و فرمایشات ائمّه

که  H2Oمعنای ه این ماء که در احادیث هست، همه بهالبتّ ؛ در واقع آفرینش عالم از ماء صورت گرفته

شکل همین مایع ی خود در عالم ناسوت بهی نازلهبلکه حقیقتی است که در مرتبه نیست؛نوشیم می

تر و بلندتری دارد. لذا وقتی در آیات قرآن نگاه های کاملنوشیدنی درآمده؛ اماّ در مراتب بالاتر صورت

وَ کانَ  د:فرمایها و زمین آفریده نشده، میی آغاز آفرینش که هنوز آسمانکنید، قرآن کریم دربارهمی
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یقیناً این  عرش پروردگار یعنی آن قلمرو حکومت حضرت حقّ بر ماء بود؛ بر آب بود. 2:عَرْشُهُ عَلَى الْماء  

ی عالم از آن آفریده شده. به روایات ای است که همهشناسیم نیست؛ مادّهماء، آبی که امروز می

کنند؛ بعد آن ماء به دو شاخه بینید آفرینش را از یک ماء بیان میکه مراجعه کنید باز می بیتاهل

شود؛ مائی که عذَب فرات است و مائی که ملح اُجاج است؛ آن آب شیرین گوارا و آن آب تلخ تقسیم می

و موجوداتی  شود. موجوداتی از ماء عذب فراتی اوّل آفرینش میمایهو گزنده و شور. این دو آب دست

نیز موجوداتی گردند و از مخلوط آنها شوند. بعد این دو ماء با هم مخلوط میاز ماء ملح اجاج آفریده می

نی، و طینت سجیّنی و بعد مزج در بحث طینت داریم که طینت علّیّیشبیه روایاتی که  شوند.ایجاد می

 نیست.  H2Oمعنایراین ماء الزاماً بهبناب ها، در قالب ماء هم بیان شده است؛ها و امثال اینطینت

ی مراتب وجودیش در واقع تنزیل ولایت است. حقیقت ماء در عالمِ حقیقت، ولایت است و ماء در همه

ی آن حقیقتی است که به این شکل ی نازلهنوشیم، تنزیل ولایت است؛ مرتبهلذا این آبی هم که ما می

جَعَلْنا  وَ اند. قرآن فرمود: موجودات زنده از آب آفریده شده یلذا همه کرده است؛ ظهور در عالم طبیعت

را بالاتر از عالم  كُلَّ شَیْءٍ حَی  ای حیاتش را از ماء دارد. حالا اگر این چیز زندههر  3:كُلَّ شَیْءٍ حَی    م نَ الْماء  

ی موجودات زنده ی همهگوید بله پیشینه، میآیدمی ذهن اولّ سراغ عالم طبیعتگرچه طبیعت ببریم، 

های حیات نهشناسی هم همین را قائلند و معتقدند که اولّین جواحتیّ در دانش زیست گردد،به آب برمی

های مایع در محیط ،هاتر حیات، اسیدآمینههای بسیطا حتّی قبل از آنها شکلها یآمیب در آب زده شد؛

ی به وجود آمدن موجودات را تبیین رخهکه چ های مختلفیاساس نظریهّبرتدریج و به ندشکل گرفت

سلّولی و بعد پرسلوّلی به وجود آمدند. این مال عالم طبیعت است. در حالی که کند، موجودات تکمی

عالم طبیعت باشد. اگر حیات در عالم ملکوت  مالفقط معلوم نیست  ،جَعَلْنا م نَ الْماء  كُلَّ شَیْءٍ حَی   وَ  یآیه
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ی عوالم، حیات از ماء سرچشمه گرفته است؛ منتها آن در همه وت هم هست،، در عالم جبرهم هست

 مراتب بالاتر ماء است.  نیست؛ O2Hکه عرض کردم طورماء همان

ی ولایت است. هر موجود ی حیات میوههمهبه این معنی است که به یک تعبیر اگر بخواهیم جمع بزنیم، 

در مراتب مختلف  و مراتب این تنزیل ولایت در عالم ظاهرحیاتی به ولایت زنده است. حالا زنده و ذی

 خَلَقَ اللُ  وَ طبیعت، فرمود: ظاهر یا های گوناگونی ظهور کرده است. در مورد عالم به شکل ،عوالم وجود

حالا چه  که حرکت دارند؛ ی موجوداتیهمه ای را از آب آفرید؛موجود جنبنده خدا هر 4:اءٍ م کُلَّ دَابَّةٍ م نْ 

برسیم به های موجودات جنبنده تا ها و ریزترین شکلها، ویروسها، باسیلشکل میکروبحرکت به

ی اینها را خدای متعال همه :اءٍ م  خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ م نْ اللُ وَ ی اینها را قرآن کریم فرمود: همه موجودات عظیم؛

که عرض کردم ماء طورمنتها همان 5:را  شَ بَ  ماء  الْ  نَ م   قَ لَ ی خَ ذ  الَّ  وَ هُ  وَ از آب آفرید. انسان را هم از آب آفرید. 

اء  السَّم م نَ  زَلَ اللُ ن ْ ما اَ  وَ  ،نشأت گرفته زمین از آنها و معانی بلندتری هم دارد. این مائی که حیات آسمان

 نیست.[ O2Hفقط فرستاد، ]این آبی که خدا از سماء یعنی عالم بالا  6،اماءٍ فاََحْيا ب ه  الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْت ه م نْ 

ی معنی این فضای دربرگیرندهوات در قرآن الزاماً بهام که سماء یا سماهخدمتتان عرض کرد این را هم قبلً 

مراتب و عوالم بالاتر  .شود سماء گفتتر را میبه چیز پایینآسمانی نیست. هر چیز مرتفعی نسبتکرات 

تر از به عوالم پاییننی عالم ملکوت و عالم جبروت نسبتشود سماء نامید؛ یعاز این عالم ظاهر را هم می

ماءٍ فاََحْيا ب ه   اء  م نْ السَّم م نَ  زَلَ اللُ ن ْ ما اَ  وَ آن عوالم است.  ارضِ  ،ترو عوالم پایین ؛ندخودشان سماء هست

  عال از سماء فرستاد و زمین را بعد از اینکه مرده بود زنده کرد.آبی که خدای مت: ات هالَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْ 
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امُوا عَلَى اسْتَق لَّو   اَنْ  وَ  فرمود: در قرآن ببینید. برای مثالید توانمیهای معنویش هم کاربرد ماء را با جلوه

 ته باشند، در طریق بندگی حضرت حق واستقامت داش اگر اینها بر طریقت 7:ا  ماء  غَدَق لََْسْقَيْناهُمْ الطَّر يقَة  

به آنها آب گوارایی خواهیم  ،ا  ماء  غَدَق لََْسْقَيْناهُمْ  ،در طریق پیروی از اولیاء خدا استقامت داشته باشند

آن مائی  نوشاند،چشاند و میآبی که خدا مینیست؛ آن  O2Hنوشاند. منظور از این آب گوارا هم یقیناً 

طهور فرمود، جای دیگر سخن از شراب  ی طهارت قرار داد وو مایهرا طهور : خدا این ماء که قرآن فرمود

-ابی است که وجود نوشندهفرمودند: این شراب، شر کننده است که امام صادقشرابی که طهور و پاک

را از هر چه غیر خداست  پس شراب طهور شرابی است که انسان شود؛اش از هرچه غیر خداست پاک می

امُوا عَلَى اسْتَق لَّو   اَنْ  وَ کند. جای دیگر فرمود: ما آب را طهور قرار دادیم. حالا اینجا هم فرمود: پاک می

آب گوارای ولایت را  ،اگر اینها در طریقت پایمردی و ثبات قدم نشان دهند :ا  ماء  غَدَق لََْسْقَيْناهُمْ الطَّر يقَة  

ی دیگری از ماء در قرآن ریزیم. شراب گوارای ولایت را به آنها خواهیم نوشاند. این جلوهدر کام آنها می

 است. 

بگو اگر آب شما  8:مَّع ينٍ  اءٍ ب م يأَْت يكُمْ  فَمَنْ  ا   اَصْبَحَ ماؤكُُمْ غَوْر نْ قُلْ ارَأَيَْ تُمْ ا   ن کریم فرمود:ی هم قرآجای دیگر

کسى برای شما آب گوارا خواهد آورد؟ ذیل این آیه روایات چه  ،رود، از دسترس شما خارج شودفرو 

است.  ارواحنافداهالاعظماللهبقیّةاند: مقصود از این ماء وجود حجتّ خدا حضرت متعدّدی داریم که فرموده

توانید گستردگی ماء را در ذهنتان است. حال می فداهارواحناین وجود مقدسّ حضرت مهدیعاین ماء مَ

و غذایش  ه است. ماهی که از آب آفریده شدههمه چیز از آب آفریده شدتصوّر کنید. فرمود: 

ی وجود ماهی از آب است. همه اصلً گوید: آب، آب.ور است، دائم میآب است و در آب غوطه
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آید؟ چه خورده که بزرگ گ درمیشکل یک ماهی بزر، چه موقع بهریزده میتخمِ ریزی که ماهی مادّ

خورد آب است. داخل آب واقع از آب است. غذایی هم که می ی وجودش در؟ آب خورده است. همهشده

گویند؟ آب، آب، آب... دنبال آب ها را نگاه کنید. چه میور است؛ اماّ با این حال دهان ماهیهم غوطه

اماّ باز  ور است،هم آب است، در آب هم غوطهیش ، غذااینکه وجودش از آب آفریده شدهگردند. با می

گوید: آب، میکه  دهدگردد. جویباری که این ماهی در آن شناور است هم صدایی میهم دنبال آب می

روند و به رود روند. جویبارها میاینها هم دنبال چیزی می گردند؛. جویبارها هم دنبال آب می.آب، آب.

گوید: آب، خروشد و میکند، میرسانند. رود هم که حرکت میبزرگتر میریزند. خودشان را به آب می

رود. رود؛ دنبال آب میرود هم نایستاده، دارد دنبال چیزی می .کندخروشد و حرکت می... میآب، آب

های دریا که موج دارد؛رساند. دریا موج برمیتر میخودش را به آب بزرگ ریزد ورود هم به دریا می

رساند و خواهد. دریا هم دنبال آب است تا خود را به اقیانوس میگوید؟ او هم آب میخروشد چه میمی

 ی آب است. کند و تشنهشود. اقیانوس هم طلب آب میوصل میبه اقیانوس 

های بزرگ وسکه گاهی از اقیانام را دیدههای گردبادهای عظیمی صحنه ی مستند،هافیلمبرخی در 

اقیانوس هم  یعنیرود؛ شود و به آسمان میاقیانوس همراه گردباد مثل قیف بزرگی بلند میآب آید. می

 دها دریا را و دریاها اقیانوس را.جویند و روجویبارها رودها را می پسگردد. دنبال آب می

م. ایی آن حقیقت را دیدهی نازلهصحنهدارند. کنند و سر به آسمان برمیآب می ،ها هم آباقیانوس

مثل ماهی که پارچه عطش به خالق است. یی جز هستی خالق ندارد، یکهستی مخلوق کهحالا 

 طلبید؛خواست و آب میور بود، اماّ آب میم آب بود و در آب هم غوطهاز آب آفریده شده بود، غذایش ه

 هستی منحصر در حضرت حقّ جلّ و عل یی جز خالق ندارد.هستی ،ی آفرینشی هستی، همهحالا همه

ی است یر نیست. خدا احد است؛ یعنی یکیی خدا قابل تصوّکرانهاست. هستی دومی در کنار هستی بی

ست و دومی برایش قابل تصورّ نیست، این خدای احدی که یکی ا وکه دومی برایش قابل تصورّ نیست. 
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ه و نمود است. وجود انگاریم، در واقع یک جلویی برای غیر نگذاشت. هر چیزی را که هست میهستی

ی عالم، همان هاست. پس هستی همههمه جلوه ؛عالم همه نمود است .متعال است منحصر به حقّ

هستی دیگری  ،ی جز هستی خالق ندارد. در برابر هستی خدایهستی خدای متعال است. عالم هستی

یی جز هستی خالق ندارد، مخلوق که هستیحالا  9.حَدا  وا مَعَ الل  اَ عُ لْ تَدْ قابل نام بردن نیست. 

کرد. در عالم ظاهر دیدیم. ماهی، آب آب می این حقیقت را تصویر یکپارچه عطش به خالق است.

رساند. خودش را به دریا می کرد ورساند. رود آب آب میرود می کرد و خودش را بهجویبار، آب آب می

کرد و م آب آب میرساند و اقیانوس هخروشید و خودش را به اقیانوس میکرد و میدریا، آب آب می

داشت. این تصویر آن حقیقتی است که در عالم حقیقت وجود دارد. این عطشی است میسر به آسمان بر

آن  وی عالم عطشناک خدای متعال است. عطشناک آن مبدأ اصلی ی عالم را گرفته است؛ همهکه همه

 عالم این عطش را دارند.  یهمهحقیقت وجود است. 

ی چیزی تشنه کسشود. هرها همین عطش دیده میاندر زندگی ما انس ،در عالم ظاهر هم که نگاه کنید

وجود اوست که به عطشی در  .رودمی آنی پول و ثروت است و دنبال یکی تشنه است؛ حتّی اهل ظاهر!

ی پست و مقام تشنه ؛ی قدرت استکی تشنهدنبال فرونشاندن عطش خود است. ی رود؛دنبال آن می

ایم برایتان توضیح داده به آن عطشناک است. قبلً گردد که نسبتد دنبال آن چیزی میاو هم دار است.

ند. پول  هستی اسماء و صفات حضرت حقّی اینها مال آن است که جلوهابیّت همهکه حلوت و جذّ

هایی که در ی قدرت حقّ متعال است. زیباییزمانی جلوهی غناء خداست. پست و مقام و قدرت ساجلوه

چه در این  است. هری جمال حضرت حقّ، جلوهی خود کردهنردوست را تشنههای هاین عالم انسان

و  ت؛ و چون انسان در باطن خود تشنهاس های اسماء و صفات حضرت حقّ ت دارد، جلوهعالم جذّابیّ
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ی فطری دلیل شباهتی که با محبوب ناشناختهعال است، اینها بهمت عطشناک، و طالب و خواستار خدای

ها خواهان و عطشناک ت و حلوت دارند و انسانابیّآیند؛ جذّها شیرین میها دارند، در کام انسانانسان

گردد که فطرتاً طالب الواقع دنبال حقیقتی می، فیی هر چیزی استکس تشنههرشوند. لذا آنها می

جمال وسط آن ایستاده ای که محبوب صاحبینهمثل آن تالار آی او را اشتباه گرفته است. اوست؛ منتها

ای از جمال معشوق را نمودار ها جلوههریک از این آینه ؛های تالار افتاده بودنهیبود و عکس محبوب در آی

، افتادها میینهچشمشان که به این آ ،هایی که در نهاد خود عاشق آن محبوب بودندو انسان؛ کرده بود

کردند معشوقشان شدند و گمان میدلیل شباهتش با آن معشوق برای اینها جذاّب بود و خواستار آن میبه

! دیدند خیررساندند، میهمین عکس داخل آینه است؛ ولی وقتی با تلش و تقلّ خودشان را به آن می

کردند گشتند و گمان میی دیگری برمیسمت آینهای شیشه است. باز بهتکهّ از معشوق خبری نیست!

ی ی مقام، تشنهی پول، تشنهتشنه اند؛ها تشنهی انساناین همهابربن ..، معشوقشان است.آن یکی آینه

 ی خدایند؛ اماّ بعضیالواقع تشنهچیزی هستند فی ی هرتشنهی جمال و زیبایی؛ علم و دانایی، تشنه

تشنگی به غنای  ،اند با پولآلود دنیا برطرف کنند؛ یعنی خواستهتشنگی خود را با آب گل خواهندمی

 اند. آلود دنیا آمدهسراغ آب گل اند؛ا کنند. آن آب زلال را ندیدهکه در وجودشان هست ارض را مطلقی

ست. ا کس شیفته و طالب رسیدن به بزرگتراست؛ در عالم انسانیّت هر همین در عالم انسانیّت هم

ی شما طالبید که او اهل دلی پیدا شده، همه همین که بگویند یک انسان عارفِ ؛ه کنیدخودتان را نگا

؟ او اند. خود آن عارف اهل دل چهها تشنهی انسانرا بشناسید و بتوانید به محضرش راه پیدا کنید. همه

عال رگ خدای متتشنه نیست؟ او هم تشنه است. او هم دنبال این است که خودش را به یک ولیّ بز

هم  بیترساند. اهلب بیت عصمت و طهارتخواهد خودش را به اهلبرساند. آن ولیّ خدا هم می

اند. شنههمه ت ی هستی فراگیر است؛ین عطش در همهبه خود خدا برسانند. ا خواهند خودشان رامی

به تم که نسباین عطشِ باطنی و حقیقی است. یک عطش ظاهری داری این عالم، عالم عطش است و
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 ،عطش داند چه چیز عجیب و بزرگی است.میهمین آب نوشیدنی است. همین عطش ظاهری هم خدا 

دهند آب بر میهمین که خ شکند!آید کمر انسان میعطش که میخیلی سنگین است. همین خبر 

ولی ببینید چه هول و هراسی همه  ایم،رش آمده و ما هنوز تشنه نشدهفقط خب قطع شده و آب نیست،

حالا چه کنیم؟ بگویند نان قطع شده،  !گویند ای داد بیداد آب نیست! آب قطع شدهگیرد. همه میا میر

دهد. دیدن فرد تشنه هم انسان را خیلی دهد؛ اماّ آب انسان را خیلی تکان میقدر افراد را تکان نمیاین

وبوس هستند و مسافرت ی کوچک که مثلً سوار اتدهد. تشنه! عطشناک! فرض کنید یک بچهّتکان می

عزیزم  :گویندخواهم و آب هم در دسترسشان نیست. میگوید من آب میروند، به پدر و مادرش میمی

بیند به بچّه می ؛گذردخوریم. چند دقیقه میگیریم میآب می، رسیمب یی کهاوّلین جا ؛کمی صبر کن

ی همه ،دطور آب بخواهسه بار این دو خواهم!نشنیدید چه گفتم؟ من آب می گوید: مگرمی ؛آب نرسید

  !کندخواهم و آب نیست، همه را منقلب میگوید آب میای که میکند. بچّهاتوبوس را زیر و رو می

 اند، اهل بسته  بیت اباعبداللهشب هفتم محرّم که اعلام شد آب را بر اصحاب و اهل

یند امشب آب بر اهل حرم بسته گوهای هفتم محرّم که میحرم هول کردند. حالا هم شب

کند. هول غیر از خوف و ترس است. در خوف و ترس شخص کمی دوام شد، شیعه هول می

 (24:08افتد. )آورد؛ ولی وقتی هول آمد، بلافاصله از پا میمی

ها اید که از شب اوّل محرمّ که مجلسهمین خبرش آمد که آب را بستند، ]اهل حرم هول کردند.[ دیده

رسد، خوانند. به شب هفتم که میها هر شب یک روضه میها و عزاداریها، تکیههشود. حسینیّمیشروع 

همین بستند.  آورند که امشب آب را بر خیام اباعبداللهشود. خبر میی عطش خوانده میروضه

هول غیر از خوف و ترس است. در خوف و ترس شخص  کند!داند با انسان چه میخدا می ،خبرش

این عطش ظاهری است. همین  افتد.آورد؛ ولی وقتی هول آمد، بلافاصله از پا میکمی دوام می

بستند، همین ظاهر  های اباعبداللهعطش ظاهری در کربل چه کرد؟! وقتی گفتند آب را بر خیمه
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ب تنها این آب ظاهری نبود که در کربل نایا لی که این عطش حقیقتی هم داشت!عطش چه کرد! در حا

 شد. گفت:

یان ند کوف قه کرد  از آب هم مضااااای

 

 خوش داشاااتند حرمت مهمان کربل 

 

 دیمکیو م رابیو دد همه س ویبودند د
 

 کربل مانیخاتم ز قحط آب سااال 

 

گویند میوقتی فقط قحط آب ظاهری نبود. اینکه  این آب ظاهری است؛ اماّ قحط آب باطنی هم بود؛

دانید مال چیست؟ مال این است که مؤمن حجاب زمان و مکان را کند، میشیعه هول می ،آب قطع شد

 ءُ وراکُلُّ يَ وْمٍ عاشُ که  رسدمی]حقیقت[ این کند و به دارد و از حجاب زمان و مکان عبور میاز میان برمی

ی همه نه محدود به زمان معیّنی. کربل نی است ودیگر نه محدود به مکان معیّ 10؛رْضٍ کَرْبَلاءُ اَ و کُلُّ 

 !رْضٍ کَرْبَلاءُ اَ و کُلُّ  ءُ وراکُلُّ يَ وْمٍ عاشُ گیرد. ی تاریخ خلقت را در برمیعاشورا همه ؛گیردهای عالم را میمکان

 کند.. در متن حادثه حضور پیدا می بیتلذا دوست اهل

ه جلسه اینکای نبوده مگر هیچ هفته ،برقرار بودهما در طول ده سالی که جلسات  ،ایددیدهطورکه همان

 !جلسه چه حالتی دارد شود،نده میتی زیارت عاشورا خوابینید وقو میبا زیارت عاشورا شروع شده 

 بیتبیند که اهله جلوی چشمش میگویا در خود صحنه هستیم. مثل اینک !آیدهای گریه میهای

جا کند؛ لذا همینیاز حجاب زمان و مکان عبور م بیتشیعه و دوست اهل شوند!قلم میچطور قلم

بینید که خوانید کربلست. خدا شاهد است اگر چشمتان باز شود، میکه شما دارید زیارت عاشورا می

خدا  بینید! منتها چون تحملّش سخت است،جا میها را همینی آن صحنهست و همهجا کربلهمین

اینکه فرمودند هر جا اسم  شود!داند چه دیده میرود، خدا میپرده انداخته است. اگر پرده کنار ب

                                           

 از اقوال اهل معرفت.. 10



 

 

 

 

10 

ردند؛ تشبیه و تعبیر ادبی نکردند؛ خدا ی حضرت است، اغراق نکجا قبهّبیاید همان الحسیناباعبدالله

بینید می خوانید اگر چشمتان باز باشدنشینید زیارت عاشورا میجا که مینداند همین است. همیمی

بینید روز عاشوراست و کنار اگر کمی دیگر عبور کنید میاید و نشسته که در کنار ضریح اباعبدالله

  !الل  د  بْ باعَ يا اَ  کَ يْ لَ عَ  لامُ لسَّ اَ گویید: اید و میو اصحابش نشسته رق به خون اباعبداللهپیکر غ

ر خیام بستند، شیعه تکان م است و آب را بگویند شب هفتم محرّست، که حالا هم که میا به این خاطر

ل ماه محرّم، اصلً اوّ یدهه اید که در سه روز آخرریزد. دیدهچیز به هم میی همهازهخورد و شیرمی

مادر خبر از  نه پدر و ،نه شوهر خبر از زن دارد ،نه زن خبر از شوهر دارد ها خانواده نیستند؛خانواده

قحط  اماّ بود؛ه عرض کردم این قحط آب ظاهری طورکو همان !همه سراسیمه ولو هستند ها دارند،بچّه

 ت! آب ولایت هم قطع بود.یعنی آب محبّ ،آب حقیقت

 ( 30:33)هم قحط محبّت.  ،در کربلا هم قحط آب بود 

طور نبود که آب پیدا نشود و از تشنگی جسمانی رنج ببرند. آنجا بویی از محبّت، بویی از عطوفت فقط این

کس رحم نکردند. به پیر، جوان، زن، مرد، به طفل هیچشد. دیدید چه کردند! به نمی و انسانیّت استشمام

که  مجتبی حسن پسر امام !ی ده سالههچه جرمی دارد؟! و بچّ ماههشش یبچهّآخر  خردسال!

زمین افتادند و در گودی  قتی حضرت از اسب براست. و الحسینین شهید کربل قبل از اباعبداللهآخر

 سمت اباعبداللهدوان بهاش رها کرد و دوانعمّه با اصرار از دست این بچهّ خودش را ،قتلگاه بودند

دستش  الحسنبنعبداللهآمد. بعد آن خبیث که شمشیر بلند کرد تا حضرت را به شهادت برساند، 

این طفل شد! بویی از عطوفت  قتلگاه و چطور آغوش اباعبدالله ...!هدست کوچک این بچّ ...را بلند کرد

ی رودهای عطوفت آنجا قحطی آب حقیقت است. غیر از آب ظاهری، همه نیست! بویی از شفقت نیست!

ها را چه کردند؟ ها چه کردند؟ خیمهبویی از عطوفت نیست. دیدید با زن ت بسته شده؛ت و محبّو انسانیّ

 آید. ها کردند. بوی عطوفت نمیبیابانی های یتیم داغدیده را چگونه شب یازدهم آوارهبچّه
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طوری است. لذا اگر دنیا این این طبیعت دنیاست؛ ، هم قحط محبّت!در کربلا هم قحط آب بودلذا 

و در کربلی زمان، در کربلی زمین، و در عاشورای زمان  !رْضٍ کَرْبَلاءُ اَ و کُلُّ  ءُ وراکُلُّ يَ وْمٍ عاشُ گفتید 

از آنچه طبیعی است.  ظاهریتان را از شما دریغ داشتند، طبیعی است. اگر نیازهای دیدید،محبّتی بی

آب ظاهری است که عطشناک و خواستار اویید. اگر دیدید از همان ، که حقّ شماستنیازهای ظاهری 

ست. اگر کربلیی ، آب باطن است، و این طبیعت کربلآیدت هم بویی نمیآن عطوفت، محبتّ و انسانیّ

ر است. همیشه عاشورا طوبدانید هر دوی اینها را از شما دریغ خواهند کرد. همیشه کربل این ،شدید

در کربلی سرزمین خودشان و در عاشورای دوران و باید  ،ندهست ولذا آنهایی که حسینی طور است.این

شود و هم با زمان خودشان آماده باشند. باید خودشان را آماده کنند تا هم حقوق ظاهریشان تضییع 

 گوید:مهری با آنها رفتار کنند. این طبیعت دنیاست. حافظ خیلی قشنگ میبی

شکر اریزان  شکا یدلنوازم،  ست با   تیا

 

 تیحکانیخوش بشنو ا یدان عشقگر نکته 

 

 که کردم یبود و منّت، هر خدمت مزدیب
 

خدوم ب ای  باد کس را م نایرب م  تیع

 

نه ندان تشااا  کس دهدینم آبی را لبر

 

 تیولا نیرفتند از ا شاااناساااانیول ییگو 

 

 کانجا چیدل مپیا در زلف چون کمندش

 

 تیجنایو ب جرمیب ،ینیب دهیسااارها بر 

 

پیچیدید و زلفتان را به زلف او گره زدید، دیگر بدانید که  این طبیعت دنیاست. اگر به زلف اباعبدالله

 جنایت!جرم و بیسرها بریده بینی، بیی جان دادن است. صحنه ؛ی شهادت استی کربل صحنهصحنه

 هم قحط محبّت. ،در کربلا هم قحط آب بودبنابراین 

 و به آتش  عصر عاشورا پس از به شهادت رسیدن تمامی اصحاب و خود اباعبدالله

بلند شدند و سر  ها، در عالم حقیقت، مولایمان امام حسینکشیده شدن و غارت خیمه

های یک اصحاب را نیز به بدنسپس سرهای یک کشان را به بدن خود ملحق فرمودند.مبار
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ی )همهو آنها پیرامون حضرت نشستند.  نه در عالم ظاهر( ؛)در عالم حقیقت آنها ملحق نمودند.

صورت  ز دستان خود را بهآنگاه حضرت کف یکی ا ی آنها تشنه هم بودند.(همه اصحاب نشستند؛

ی اصحاب را آورده و از انگشت دست دیگرشان آبی درون آن جاری ساختند و همهپیاله در

و امیرمؤمنان و حضرت زهرا و  سیراب نمودند. آنگاه مجلسی برپا شد که پیامبر خاتم

ی به شکرانه در آن حضور داشتند و امام حسین ءو اولیا ءی انبیاامام مجتبی و همه

 صحاب بزرگوارش نموده بود مهمانیند در روز عاشورا نصیب آن حضرت و اموفقیّتی که خداو

 (36:10پذیرایی نمودند. ) ءو اولیا ءی انبیابرگزار کردند و از همه

ی کربل افتاده روز در دشت تفتیدهپیکرهای غرق به خون و قطعه قطعه شده سه شبانه ،صورت ظاهر

دانید که طور نبود. میکربل افتاده بود؛ اماّ در عالم حقیقت اینبود؛ زیر آفتاب داغ و بادهای تند صحرای 

اند، اند و کسانی که از ما مردهت فرمودند: کشتگان ما کشته نشدهدر حدیث معرفت به نورانیّ هائمّ

ن لشکریا ،صورت ظاهر !کدام شکست؟ !لذا در عالم حقیقت کدام مرگ؟ 11!يمَُتْ  تَنا لَمْ نَّ مَيِّ ا  اند. نمرده

اند؛ اماّ کدام شکست؟ مگر ولیّ را شکست داده انو اصحابش کردند که اباعبداللهعمرسعد گمان می

در عالم حقیقت جشن گرفتند. ولذا آن  ی تاریخ هستند؛ لذا! آنها پیروز همیشهخورد؟خدا شکست می

اید جشن گرفت یا سوگواری اند که اصلً عاشورا بد ماندهمردّ  ،بزرگانی هم که اهل آشنایی با عالم حقیقتند

که ایشان همین نکته  خواهیم خواندطاووس ای را از لهوف سیدّبنجمله ،ی شرح مصباحدر ادامه !کرد؟

 12را اشاره کرده است.

ّٰهمَُّ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجَُ  الَل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مْ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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 همان مائی است که گفتیم؛ ]حقیقت صلوات[ آب است! صلواتدانید چیست! حقیقت صلوات را که می

شود و رودل غذا پایین برود؛ والاّ روی هم جمع می تاخورد یک جرعه آب باید بخورد انسان غذا که می

ی دعاهای صحیفهدر  مثلً اید؛ وات همین است. در عبادات هم دیدهتواند هضم کند. صلکند؛ نمیمی

معارف دیگر. علم و معرفت بعد  ،نوشیدواقع یک لیوان صلوات می بعد در ،ستیک مقدار دعا ،هسجّادیّ

 باید کنار غذا آب خورد تا غذا جذب بدن و هضم شود.  مثل غذاست و صلوات و محبتّ مثل آب؛

 جا عشقی مانند آنچه در عاشوراست، طلوع هیچ ،چه در بین اهل مجاز و چه در بین عرفا

 (40:07نکرده است. )

های های دنیا بگردید، داستانی ملّتات همه، هرجا بگردید، در ادبیّجاز چه عشق حقیقتچه عشق م

همه را  خیلی هم زیبا و لطیف، ا چه به نثر چه به نظم نوشته شده،هی عاشق و معشوقزیادی درباره

و  اندکردهمطرح را ها را و هم آثار عرفا که بحث محبتّ و عشق حقیقی و الهی هم این داستان ،بخوانید

ی هیچ جا بلاستثناء حتّی در مورد انبیاء عظام، هیچ جا جلوه اند،فا و اولیاء خدا را نقل کردهخاطرات عر

است. برای  الحسینس اباعبداللهوجود مقدّ ،عشق به تمامیّت کربل نیست. حضرت عشقِ مطلق

کتاب  زیزان خاطرشان باشد دراگر عمرور کنیم. های عشق حقیقی را تر شدن این حقیقت، ویژگیروشن

عشق راستین با عشق ادعّایی  کههای صوتی آن هم در سایت موجود است( )و فایلام شراب طهور نوشته

توانم ؛ به آن گستردگی نمیکنممی ؛ فقط مروردی داردهای متعدّو توخالی چه فرقی دارد. شاخصه

اجعه کنند، مشروحش گفته شده. اینجا فقط دهم. عزیزان به کتاب یا فایل صوتی این مباحث مرتوضیح 

ببینید جای دیگری جز کربل داریم که این حقایق  ؛شما خودتان مقایسه کنید ؛شماریمبه اجمال برمی

 ق پیدا کرده باشد؟ در آن تحقّ

 .شوق دیدار و وصال :حقیقی ی عشقلین شاخصهاوّ
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ی شود. قطعاً معشوق گوشهاو میوقتی کسی عاشق چیزی شد، عاشق کسی شد، طالب دیدار و وصال 

طور ای از جمال خودش را آشکار کرد که عاشق اینچشمی به او نشان داد که دل از عاشق برد. گوشه

اش را که نشان نداد. حالا که او دل باخت، طالب همه باخت؛ اماّ یک گوشه را نشان داد؛ به معشوق دل

ی لین شاخصهاین اوّ دهد.یدار و وصال به او دست میق دشو ی آن جمال را هم ببیند؛که بقیهّ شودمی

است. عاشق از هر چیزی که مانع  دیدار معشوق مشتاقشق مجاز، حتّی در ععاشق، عشق حقیقی است. 

خواهد از شرّ آن نجات پیدا کند تا بتواند دلش می آید؛شود، متنفرّ است و بدش میمیدیدار و وصال 

تا بتواند به معشوقش برسد. غیر از این است؟! خب چه چیزی حجاب عاشق خداست  معشوقش را ببیند؛

 خواهد به لقاءالله نائل شود؟ گفت: که می

 غبار تنم شاااودیجان م یحجاب چهره

 

 برفکنمکه از آن چهره پرده یخوش آن دم 

 

 از عااالم خاااک میمرغ باااغ ملکوتم ن
 

 ند از بدنماسااااخته یقفسااا یچند روز 

 

 آن روز که پرواز کنم تا بر دوساااتخرّم 

 

 بزنم یپر و بااال شیسااار کو یبااه هوا 

 

ببیند و به خواهد از قفس تن نجات پیدا کند تا بتواند جمال محبوبش را لذا می؛ این بدن قفس است

وصال حقّ متعال است، طالب موت  مشتاقلقاءالله است،  مشتاقلذا کسی که  وصال محبوبش نائل شود؛

 ی امام مجتبیدیدید آن نوجوان سیزده ساله ترسد و مرگ در کامش تلخ نیست.نمیاست! از مرگ 

شوید و نشان دادند شب عاشورا به اصحاب بشارت دادند که فردا همه شهید می را؟! وقتی اباعبدالله

پشت بزرگترها نشسته بود؛ مثلً خودش  الحسنبنکه بعد از شهادت چه در انتظار شماست، قاسم

هایی وعده خدمت عمو آمد و عرض کرد: عمو جان!آورد. بعد که مجلس پراکنده شد، حساب نمی را به

قبل از   شوم؟ حضرت اباعبداللهشود؟ من هم فردا شهید مینصیب من هم می ،که به اصحاب دادید
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تر شیرین 13:ل  عَسَ  الْ م نَ  لی  اَحْ اینکه جوابش را بدهند فرمودند: عزیزم مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت: 

مرگ برایش  ، مرگ در کامش تلخ نیست؛لقاء خداست مشتاقکسی که  تر از عسل است!حلوتو پر

 شیرین است. گفت:

 یمن آ شیمرگ اگر مرد اسااات گو پ

 

گ  ب غوشاااش  تنااگ رمیتااا در آ  تنااگ 

 

ی کجای عالم در همه است. ل شوق لقاء و وصالی اوّ مرگ برای او شیرین و پرحلوت است. این شاخصه

شود می الحسینی این شوق را بزرگتر و بالاتر از کربلی اباعبداللههای مجازی و حقیقی جلوهعشق

ی دوست تقدیم به آستانهطور سرها را به دست گرفته بودند و این کردند!طور جانبازی میدید؟ این

 اش را کجا داریم؟ نشان بدهید!نمونه کردند!می

 . انس با محبوب :ی عشق حقیقیخصهدومین شا

خواهد با محبوبش خلوت کند و دائم کنار محبوبش باشد. اگر اغیار بیایند، ناراحت عاشق واقعی دلش می

د است و اگر اغیار او را با محبوبش تنها بگذارند غرق شعف و شادی است. و اگر به اختیار خودش باش

 ،عال است؛ لذا اهل محبتّ حقیقیکند. این انس با حقّ متشوق خلوت با مع وچهار ساعتخواهد بیستمی

های راز و تاهل نرد عشق باختن و راز دل گفتن در خلو های عبادی هستند؛اجات و اهل خلوتاهل من

کجا بزرگتر از کربل  !یدها را دوست دارند. این را هم در عالم نگاه کناین خلوت نیاز با حقّ متعالند؛

را فرستادند  الفضلحضرت ابا روز تاسوعا حضرت اباعبداللها را یادتان هست؛ بینید؟ شب عاشورمی

داند که من د: خدا مید. حضرت فرمودننو خواستند که از لشکر عمرسعد یک شب دیگر مهلت بگیر

ک خواهم یدارم. میی وجودم دوست مینماز را، و عبادت و راز و نیاز با خدا را با همه ،را تلوت قرآن

                                           

سوعۀ. 13 سینالاماممو صیبی، هدایۀ؛ 10، ص 13و ج  218، ص 12و ج  115، ص 3، ج الح قمیّ، ؛ محدّث204الکبری، ص خ

  .215، ص 4معاجزالائمّۀ، ج و بحرانی، مدینۀ 208المهموم، ص نفس
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این  14: النَّحْل  لَهُمْ دَو یٌّ كَدَو یِّ مند شوم. در روایات داریم که آن شب دیگر از این لذّت بزرگ بهرهشب 

گروهی که خودشان را برای شهادتِ فردا آماده کرده بودند تا صبح بیدار بودند و مثل صدایی که از 

 رسید. ذکر و نمازهایشان به گوش میها و خیزد، صدای راز و نیازها و تلوت قرآنکندوی زنبور عسل برمی

 عاشق راستین اهل خوف و خشیت است.  ی سوم:شاخصه

نکند  نکند محبوب مرا براند! !لرزد که نکند کاری کنم که از نظر محبوبم بیفتمعاشق راستین دلش می

خودش  و حجابی بین نکند محبوب مرا به حضور نپذیرد سر بزند که محبوب از من قهر کند! کاری از من

 اهل خشیت است. ترسد؛ی وجود میلرزد؛ با همهو من قائل شود! و... عاشق حقیقی دلش می

ببینید. خوف ظاهری وجود ندارد. از  حضرتو اصحاب  این خوف و خشیت را هم در لشکر اباعبدالله

حضرت  حرکت کنید،گذارم را گرفت و گفت نمی حسینسر راه امام چه بترسند؟ دیدید وقتی که حرّ

ترس ظاهری اصلً  !خواهی مرا با مرگ بترسانی؟تو می ؟ل  تْ قَ لْ اب   تُخَوِّفنُ یاَ  یا 15!؟ت  مَوْ الْ ب   تُخَوِّفنُ یاَ  :فرمودند

لرزید که نکند روز عاشورا تقدیر عوض شود و توفیق جانبازی و دلشان می در بین آنها نیست؛ اماّ همه

دل  جود نگران بودند. عاشق، خائف است؛ خشیت دارد؛ی وبا همه دستشان برود! شهادت در راه خدا از

 تو دلش نیست.

 .یاد و توجّه ی چهارم:شاخصه

عاشق یک لحظه از معشوق غافل نیست. دائماً حواسش پیش معشوق است. دائماً معشوق در دلش حضور 

چیزی! معشوق غافل کند. هیچیاد و توجهّ تواند او را از چیز نمیاندیشد. هیچو در فکرش به او می دارد

ی ر صحنهدهد تا به معشوق برسد. یاد خدا را دی حواسش سراغ معشوقش است. همه چیز را میهمه

                                           

 . 355، ص 1خوارزمی، مقتل، ج  و  394، ص 44مجلسی، بحارالانوار، ج  ؛94هوف، ص طاووس، لسیّدبن .14

    تُخَوِّفنُ ی؟ت  مَوْ افَبَ الْ : 188و مقرّم، مقتل، ص  96، ص 4ج  شهرآشوب، مناقب،ابن ؛172الطفّ، ص کوفی، وقعۀابومخنف. 15
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که  امگفته برایتانا در بین اصحاب ببینید چگونه است! ر یاد اباعبدالله عاشورا ببینید چطور است!

         های آخر را ده بود و نفسزمین افتاکرد، های آخر عمرش را طی میلحظه عوسجهبنمسلموقتی 

چه من هم چیزی اگر وصیّتی داری بگو؛ گر مسلم :و گفت مظاهر بالای سرش آمدبنحبیب کشید،می

ت چه کرد؟ عنوان وصیّبه مسلماگر بتوانم کاری بکنم. خواهد بیش از تو زنده نخواهم ماند؛ ولی دلم می

: بر تو باد به این مرد! نکند حسین را تنها گفتو  برگرداند الحسینسمت اباعبداللهنگاهش را به

وجودشان را محبوب گرفته ی کنند. همهچیز جز محبوب فکر نمیآن لحظه هم به هیچ در 16بگذاری!

 17:ذ كْر  الل    بَ يْعٌ عَنْ لْ ارةٌَ وَ ر جالٌ لْ تُ لْه يه مْ ت جتواند آنها را از محبوب غافل کند. چیز نمیاست. هیچ

دارد. یع اخروی آنها را از ذکرالله بازنمیرادمردانی که نه هیچ تجارت و بیع دنیوی و نه هیچ تجارت و ب

ذ كْر    بَ يْعٌ عَنْ لْ ارةٌَ وَ ر جالٌ لْ تُ لْه يه مْ ت جاعظم خداست.  حقیقت ذکر، ولیّ اعظم خداست.  و ذکر خدا، ولیّ 

 ارد. دتواند آنها را بازغلمان هم نمی نه فقط تجارت دنیوی، حتّی بهشت و حور و! الل  

ها را بیعتو  ندام که شب عاشورا وقتی حضرت اتمام حجتّ کردهای عاشورا عرض کردهدر بحث

خدمت  ،، اصحابروشن شدها که چراغ دوبارهو  ندها را خاموش کردچراغ برداشتند، فرمودند: بروید!

د بدانید فردا شهادت است؛ اماّ بیایید نشانتان بدهم حضرت مانده بودند. حضرت فرمودند: حالا که ماندی

بهشت  ند: نگاه کنید!و فرمود ندکه بعد از شهادت چه در انتظار شماست. بین دو انگشت خود را باز کرد

را  انوقتی حضرت انگشتش ی اصحاب یا برجستگانی از اصحاب اباعبدالله؛ اماّ همهندرا نشانشان داد

ما  !کردند. یا اباعبداللهنگاه می در چشمان اباعبدالله خیره خیرهاینها  ،اه کنیدنگ ندو فرمود ندباز کرد

                                           

سوعۀ؛ 63حلّی، مثیرالاحزان، ص نما؛ ابن226الطفّ، ص ابومخنف، وقعۀ. 16 سینالاماممو  599، ص 15و ج  553 ، ص3، ج الح

 ؛ 971، ص 16و ج 

 .37ی نور، آیه یسوره. 17
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بهشت ما  18!یت  رَ آخ   وَ  يایَ نْ يا دُ  ی وَ ت  نَّ جَ  ی وَ يم  ع  يا نَ  !وقتی تو هستی؟ بهشت ما تویی م؟به بهشت نگاه کنی

ما به چه نگاه کنیم؟ به حور و غلمان نگاه کنیم  تویی! نعمت ما تویی! دنیای ما تویی! آخرت ما تویی!

 وقتی تو هستی؟!

 عاشق حقیقی سرور و حزنش تابع عشقش است.  ی پنجم:شاخصه

را خوشحال کند. اگر عاشق تواند نمی ،هیچ چیزی جز رضایت معشوق، جز نزدیک شدن به محبوب

 ،ی عالم را هم از او بگیرنداینکه اگر همهکما شود؛ ، سر سوزنی خوشحال نمیی عالم را به او بدهندهمه

فراق و دوری از محبوب  ؛تواند محزونش کند هجران استد. تنها چیزی که میشوسر سوزنی غمگین نمی

رسیدن به وصال محبوب است. عاشق راستین این  ،تواند او را مسرور کندو تنها چیزی که می ؛است

، بداند که عاشق راستین نیست؛ عشقش کردغمگین است. پس اگر کسی را چیز دیگری خوشحال یا 

 ببینید!ی کربل در صحنهباز این را ش خالص و تمام نیست. ز محبّتهنو هنوز ناخالصی دارد؛

 بیند. چیز را نمیعاشق راستین جز محبوب هیچ :ی ششمشاخصه

د فرض کنی. ستاودانگ حواسش سراغ شش ،عاشق راستینی وجود داشته باشداگر  ،حتّی در عشق مجاز

کی آمد؟ کی رفت؟ کی در جلسه بود؟ بیند؛ باشد، اصلً دیگران را نمی در این جمع یک نفر معشوقِ او

کی چه گفت؟ کی ساکت بود؟ کی حرف زد؟ اصلً!  شنود؛صدای او نمیگوشش هم جز  ...کی نبود؟

مُّ  ء [ يُ عْم یءَ ]ل لشَّیْ الشَّیْ  حُبُّكَ  کند از دیدن کند. کور میتو را کر و کور می ،ه یک چیزمحبّت تو ب 19:وَ يُص 

 کند از شنیدن صدای جز محبوب. لذا:و کر می ،جز معشوق

                                           

  المریدین.عشرۀ، مناجاتخمسۀالجنان، مناجاتقمّی، مفاتیحو محدّث 412مجلسی، زادالمعاد، ص  .18

صدوق، 19 ضر، ج من.  سی، بحارالانوار، ج  380، ص 4لایح یْ  :165، ص 74و مجل ضی، مَجازات ؛ء  ل لش    َّ و  171النبّویّه، ص سیّدر

 .ءَ الشَّیْ  :210، ص 4حویزی، نورالثّقلین، ج عروسی
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پرده  دناادیااپناادار در یمردان خاادا 

 

هان غ یعنی  ندیند چیخدا ه ریبه ج  د

 

ببینید  را نگاه کنید! بیند. اصحاب اباعبداللهچیز را نمیهیچ جز خدا نبیند!رسد آدمی به جایی که به

های لشکر عمرسعد کشیاست. آن همه نعره و عربده الحسینی وجودشان غرق اباعبداللهچطور همه

 بینند.را اصلً نمی

 . ایثار در راه معشوق ی هفتم:شاخصه

ایثار  بازد؛هایش را در راه معشوق میتهبازد؛ حتیّ خواسش را در راه معشوق میی هستیعاشق همه

گزیند. مصادیق این را اگر بخواهم در کربل بگویم خواست معشوق را بر خواست خودش برمی ؛کندمی

چیز را دادند! این دوبیتی بیان حال و ببینید. همهکشد. خودتان مقایسه کنید بحث خیلی به درازا می

 است: الحسیناباعبدالله

 ا               واك      هَ    ی      ا  ف  ر                 قَ طُ       لْ       خَ   تُ الْ       ركَْ       تَ 
  

 ا            اَراك یْ       الَ ل    كَ                ي     ع      تُ الْ          مْ             َ ت               وَ ايَْ 
 

 ا            ب   بِّ ا رْ                   ُ ح   لا ی      ف   ی      ن      َ    عت      َّ ط      قَ  وْ       وَلَ   
 

 20ا            واك      ى  س          ؤادُ ا ل            نَّ الفُ               ا حَ       م      لَ  
 

و زن و فرزند خودم را هم در راه دیدار  ؛ترک کردم ،سره در راه عشق تو ای خدای خلق را یکمن همه

سوی  حسین جز بهدل منِ  ا کنی، قلم قلم کنی ای خدا!در راه عشق خودت ارباً اربمرا اگر  تو یتیم کردم.

 کشد.و پر نمی کندتو پرواز نمی

ندیدوساااات نگسااالم پ یاز تو ا  و

 
 

 گر مرا بگساااالند بااااند از بنااااد
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، دوستش را، بستگانش را، وانش را، طفلش را، زن و دخترش راج را ایثار کرد؛ چیز؛ همهچیز را دادهمه

را شما هیچ کجای  بازیچنین عشقداشت، همه را در طبق اخلص گذاشت! اینچه که را و هراصحابش 

 بینید!بینید. هیچ کجای تاریخ نمیتاریخ نمی

 . نداشتن در برابر معشوق از خود رأی و سلیقه ی عشق حقیقی:هشتمین شاخصه

شخیص نمی صاحب ت ست. خودش را  صاحب رأی نی شوق  شق حقیقی در برابر مع ست آن عا داند. در

 پسندد!ن چیزی است که محبوب من میزیبا و خواستنی آ داند!زی است که محبوب من درست میچی

 ای در برابر معشوق.حدّهخیص و تمیز علیای در برابر معشوق دارد؛ نه تشحدّهی علینه سلیقه

 .ی دوسترضا به کرده ی نهم:شاخصه

دارای رضا  البتهّ. شیرین بودچه آن خسرو کند هر گفت: داشتنی است.کند دوستیچه محبوب مهر

باز همین کنم. و می را عرض فقط عناویناینجا  ،اماست که من هریک از اینها را چون قبلً گفته مراتبی

 پسنددآن چیزی که خدا می 21:الْبَ يْت   هْلَ اَ ر ضانا  الل   ر ضَىفرمودند:  حسین امام شما در کربل ببینید!را 

ای حدّهی علیما در برابر خدا سلیقه بیت است؛همان مورد رضایت ما اهل و مورد رضایت خداست،

ت حضرت حقّ مُندکَّ در مشیّ نات و خواست ایشمشیّ 22:الَم ينَ رَبُّ الْع  اللُ اءَ يَش نا لْ  اَ  اؤُونَ تَش ام وَ  نداریم.

آورد با شوق و اشتیاق و لذتّ هرچه خدا پیش می طور است. کربل را ببینید!قی ایناست. عاشق حقی

 آورد!پذیرا هستند. هرچه پیش می

 .خود را برای و فدای محبوب خواستن :ی دهمشاخصه

                                           

سیّدبن21 سوعۀ 8، ص 2؛ خوارزمی، مقتل، ج 41، ص مثیرالاحزاننماحلّی، ؛ ابن60طاووس، لهوف، ص .  سینالامامو مو ، ج الح

 .123، ص 2
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خواهد معشوق را خرج الواقع عاشق خودش است. میخواهد، فیمعشوق را برای خودش می ،اگر عاشق

عاشق معشوق  او عاشق خود است؛ از رسیدن به معشوق لذتّ ببرد.خودش خواهد خودش کند. می

ی لذتّ اوست. او خودش و لذّت خودش را دوست دارد؛ نه معشوق را. معشوق را نیست. معشوق وسیله

 ،شقع لذّت بردن خودش بکند. اینکه عشق نیست!را خرج  خواهد معشوقخواهد. میبرای خودش می

خود را فدای محبوب خواستن است. لذا اگر خشنودی محبوب در  خود را برای معشوق خواستن است؛

بروید  :گویدکه می هستبیتی از باباطاهر طالب دور شدن است. یک دو ر باشم،این است که من از او دو

تر باشد؟ راحت تا محبوبمقدر که من دورم کافی است یا باز هم دورتر بروم از حاجیان بپرسید که این

 گفت:

 دوست طلب یوصال و قرب چه باشد رضا

 

 ییتمناّ نیاز ا ریباشاااد از او غ فیکه ح 

 

 ؛خواهدخواهد خودش را خرج معشوق کند؛ نه محبوب را خرج لذتّ بردن خودش. خود را برای او میمی

 و این ماجرا را در کربل ببینید!نه او را فدای خودش.  ؛خواهدنه او را برای خودش. خود را فدای او می

  تبرّی.تولیّ و  یازدهم: یشاخصه

کند. ه این در عشق حقیقی و مجازی فرق میدارد. البتّ دوستداران معشوقش را دوست می ،عاشق حقیقی

 ،تمیز داد. در عشق مجازی عشق مجازی و حقیقی را کاملً شود میبا آن هایی است که این یکی از محک

خواهد معشوق را جایی قایم خواهد. دلش میعاشق انحصارطلب است و معشوق را فقط برای خود می

رود سر کند و فقط خودش او را بشناسد و فقط خودش با او رابطه داشته باشد؛ اماّ عاشق حقیقی می

داشتنی هستید، بیایید آی مردمی که دنبال یک معشوق دوستزند: یی کوچه و بازارها داد مهمه

عاشق  برای معشوق خودش گردد وود دنبال عاشق میرمی ق مرا ببینید! این عشق حقیقی است.معشو

با خدا و مردم را پیدا کنید  !. شما دنبال این نیستید که برای خدا عاشق درست کنید؟کنددرست می

گویید نمی !عاشق درست کنید؟ بیتبرای اهلکه دنبال این نیستید  خدا شوند؟!تا عاشق آشنا کنید 
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بیایید  :زنیدداد می روید اینجا و آنجاشناسد. میکس او را نهیچ فقط مال من است؛  حسین امام

شوید  حسینی بیایید شما هم عاشق امام داشتنی است!را ببینید که چقدر دوست حسین امام

 طور نیست. اماّ در عشق مجاز این ام!قش شدهکه من عاش

که معشوق و چیزهایی دوستداران معشوق و دوست داشتن کسانی  حال تولیّ یعنی دوست داشتنِایّعلی

کسانی منزجر بودن از  ؛یعنی بیزار بودن از دشمنان معشوق ی مقابلش تبریّ است؛. نقطهدارددوست می

است؛ چه خصوصیاّت  بیزارمنزجر بودن از چیزهایی که معشوق از آنها  که معشوق با آنها دشمن است؛

هرچه معشوق از آنها منزجر است. معیار تولیّ و تبریّ، معیار دوست داشتن و  چه خلقیاّت چه رفتارها؛

ندارد.[ حالا ببینیم  معشوق است. جدای از معشوقش هیچ ]احساسی ،منزجر بودن، برای عاشق حقیقی

-هایمان تابع این است که خدا این را دوست دارد؟ اهلی دوست داشتننه هستیم؟ همهگوآیا ما این

 بیتهایمان تابع این است که اینها چون دشمن اهلی دشمنیاین را دوست دارند؟ همه بیت

ات ما ستند ما دشمنشان هستیم؟ چون دشمن خدا هستند دشمنشان هستیم؟ یا یک مقدار نفسانیّه

ی مطلق را در صحنه هایمان حضور دارد؟ این تولیّ و تبریّها و دشمنیدر دوستیهم خدای نکرده 

اند، ظهور کامل تبریّ و تولیّ هستند. عشق ورزیدن روی هم ایستادهبهاین دو صفی که رو کربل ببینید!

به تمامیتّ  و آن تنفّر و انزجار از یزید و یزیدیان را ببینید که چطور الحسینبه خدا و به اباعبدالله

 است! ظهور کرده خودش در اصحاب اباعبدالله

  .محبتّ فراگیر و رهایی از خودخواهی :یا شاخصه تدوازدهمین خصوصیّ 

 ورزد. گفت:ی عالم عشق میکسی که محبّ واقعی خداست، به همه

 آنم که جهان خرّم از اوست به جهان خرّم از

 

ست  شقم بر همه عالم که همه عالم از او  عا
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ت سخن بیت و اصحابش را دوست دارد؛ حتیّ با لشکر مقابل هم با محبّنه فقط اهل حسین لذا امام

اند و یک ایستادهکه الان در سپاه شقاوت  ا دو وجه دارند؛ یک وجه ظاهری، آنهگوید؛ چون در باطنمی

ی رویینی که لایهیک و که بالاخره مخلوق و مصنوع خدایند. یک فطرت الهی دارند،  ی وجودیجنبه

 فطرت را خفه کرده است. از نظر فطرت الهی، گفت:

 رنااگ شااااد ریاسااا رنگییچون کااه ب

 

 در جنگ شاااد یییبا موسااا یییموسااا 

 

اند که شود. لذا در مقاتل نقل کردهداشتنی میبینید که دوستوقت میاین رنگ را که پاک کنید، آن 

قدر خون آن حال بودند؛ضرت بینشست، ح الحسینی مبارک اباعبداللهوقتی شمر لعین روی سینه

شمر وقتی آمد  ها را روی هم گذاشته بودند؛و چشماز بدن مبارکشان رفته بود که از رمق رفته بودند 

خنجر را به دست گرفته بود که  ست، حضرت چشمان خود را باز کردند؛نش ی اباعبداللهروی سینه

را باز کردند و لبخندی به شمر زدند. این  شاناند که حضرت چشماننقل کرده سر حضرت را جدا کند؛

کند ، وقتی نگاه میبه قاتلی که آمده سر از پیکرش جدا کند ،به شمر داند!! خدا میای است؟هچه روحیّ 

 زند؟ بیند که لبخند میاو چه می زند!لبخند می

 .بینیو خوش ظنّحسن: سیزدهمین شاخصه

چه کند. به هری مثبت نگاه میچیز را با دیدههمهبین است.  خدا خوشدارد. عاشقِ ظنّعاشق حسن

و مورد ت اکند، ابعاد مثبت شخصیّکس نگاه میبیند. به هرهای مثبت آن را میهکند، جنبنگاه می

 کند، گفت:با نگاه زیبابین نگاه می  دارد وظنّگیرد. حسنتوجهّش قرار می

شهره شق ورز یمنم که   دنیشهرم به ع

 

که د  بد د امالودهین دهیمنم   دنیبه 
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یادتان است وقتی  ی کربل نگاه کنید!د. و در صحنهکننمی آلودهبه بد دیدن  اش راعاشق حقیقی، دیده

يك  ت  صُنْ فَ رأَيَْ كَيْ پرسید:  کبری پسر مرجانه از زینب با برادرت که خدا را کاری  23ن ؟حُسَيْ الْ  عَ الل  ب اَخ 

 کبری زینب ی عشق تامّاین جلوه 24تُ ا لْ  جَم يلا !ما رأَيَْ چگونه دیدی؟ ایشان فرمودند:  ،حسین کرد

 است.

 .دوستتنعمّ در طاعت و اهتمام در جلب رضایت  ی چهاردهم:شاخصه

با انجام شود. نه اینکه متنعمّ می برد؛رمان بردن از معشوقش لذّت میعاشق حقیقی خدای متعال در ف

د. وقتی از عالم کثرت خسته کنود. خیر! با انجام طاعت، رفع خستگی میطاعات و عبادات خسته ش

از خواندم خسته نه اینکه بگوید نم کنم؛ تا رفع خستگیگوید بروم دو رکعت نماز بخوانم، شود، میمی

برد. در روز عاشورا ، لذّت میکندچه می، یعنی هرتنعمّ در طاعت !ها؟عاشق و این حرف شدم. پناه به خدا!

توانید بالاتر از چقدر داغ؟ چقدر تشنگی؟ چقدر سختی؟ چقدر زخم؟ چقدر رنج؟ می !؟بود چقدر فشار

ها سنگین، چه داغآمد، هرفرمودند: هرچه روز عاشورا بالا می آن تصوّر کنید؟ اماّ دیدید امام سجّاد 

تر و بشاّشتر ی پدرم و برجستگانی از اصحابش گلگونچهره ،شدتر میعطش سنگینو ها بیشتر، کشته

ی تلشش این است که بتواند همه حقّ یعنی همین! و اهتمام در جلب رضایت شد. تنعمّ در طاعتمی

اش ماههی ششو خشنود شود؟ حتّی از بچهّ معشوقش را بیشتر راضی کند. چه کار کنم که بیشتر راضی

 کند.میتقدیم و آورد می گذرد!هم نمی

                                           

يك   :(88-87، ص 3المودّه، ج )به نقل از قندوزی، ینابیع 30، ص 6، ج الحسووینالامام. موسوووعۀ23 يْ حُ الْ  ب اَخ  و ج  ه  ت  يْ ب َ  ل  هْ اَ  وَ  ن  س      َ

يك  ب   :895، ص 10 ، ص 2خوارزمی، مقتل، ج  ؛363، ص 2المجالس، ج حائری، تسلیۀ؛ 160طاووس، لهوف، ص سیّدبن ؛ه  ت  يْ ب َ  ل  هْ اَ  وَ  اَخ 

يك   :47 يك  : 246، ص 1الطفّ، ج شبّر، ادبو  ه  ت  يْ ب َ  ل  هْ اَ  وَ  ب اَخ    .ن  حُسَيْ الْ  ب اَخ 

 160طاووس، لهوف، ص و سیّدبن 47، ص 2خوارزمی، مقتل، ج و  895، ص 10و ج  23، ص 6، ج الحسینالامامموسوعۀ. 24
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 .آسایش خاطر و آرامش جان ی عشق حقیقی:پانزدهمین شاخصه

 25.هُمْ يَحْزَنوُنَ  لْ خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَ   الل  لْاءَ ا نَّ اَوْل ينه نگرانی، نه اضطراب.  عاشق حقیقی خدا نه حزن دارد،

نه از دست رفته و نه از  ،دار هم نیست. چرا؟ چون آنچه او بدان دلبسته استغصهّ هیچ نگران نیست؛

، ممکن است دنیا از دستش نش باشد. کسی که به دنیا دل بستهدست رفتنی است که نگران از دست رفت

؛ ولی مضطرب است که نکند از دستم برود. اماّ شته باشددادنیا را . ممکن است الان شوددار و غصهّ برود

! لذا نگران چه باشد؟ معشوقش همیشه هست. خدا از دست رفتنی است؟ ،به خدا دلبسته باشدکه کسی 

ق و تشویش داشته باشد. لَکه نگرانی و اضطراب داشته باشد، قَازلی و ابدی است. از دست رفتنی نیست 

کند برایش چه او میهر  دارد،ظنّ، به آن خشنود است. چون حسنآیدمی خدا جانبچه هم که از هر

  داشتنی است.جذاّب و دوست

 .داشتعاری بودن عشق از چشم :شاخصهین شانزدهم

در گاهی بریم به خدا! بد نیست آوریم! پناه میمیاز کجا سر در ،ها را به ما بزننداین محکاگر دانم نمی

چون به من ، تجارت و داد و ستد محبّت نیست که خودمان را محک بزنیم. عشق راستینها خلوت

چون خدا خیلی به من  کنی!ی! داد و ستد محبّت میخیلی دوستش دارم. عزیزم تو تاجرمحبّت کرد 

ت دارم. این من هم خیلی به او محبّ ،خیلی دوستش دارم. چون خیلی به من محبتّ دارد ،خوبی کرده

هم  تو ،تجارت محبّت است. لذا اگر به تو محبتّ نکند ؛این داد و ستد است عشق نیست عزیز دل من!

 افتد و دیگر دوستش نداری؛چشمت میاز  گر به او محبّت نداری؛و دی کنیمحبتّت را از او دریغ می

ده است. این که عشق نیست عزیز من! این توجّه شمحبّت و بیبی مهر شده؛ا؟ چون او به من بیچر

کند، تو مهر  او قهر ست؟ در پاسخ جفای یار، وفا نمودن! او جفا کند، تو وفا کنی!عشق چی تجارت است!
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ی؛ والاّ اگر محبّت تو مشروط به این است که او به تو محبّت کند، تو عاشق نیست است!بورزی! این عشق 

یا چون به تو محبتّ  ؛کنندتا به تو محبّت کنی کنی؛ منتها در بازار محبتّ. محبّت  ای معاملهتو آمده

بسنجند، ن محک، ما را با ایاگر عشق نیست. واقعاً  این تجارت است؛ اند به آنها محبتّ پیدا کردی.ردهک

 کند. حالاایم؟ خدا را دوست داریم؛ چون خیلی خدای خوبی است؛ خیلی به ما خوبی میهکجای قضیّ

را دوست دارم؛ چون خیلی  بیتباز هم خدا را دوست داری؟ اهل اگر یک روز خدا به تو خوبی نکرد،

را بگذاری  بیتهی محبتّ اهلخوامی ،وفایی هستند. اگر روزی به تو جفا کردندباوفایند؛ دوستان با

! این تجارت محبتّ مشروط به این است که آنها به تو محبّت کنند؟ بیتمحبّت خدا و اهل !زمین؟

 گفت: است!

 از درت نتااابم یآبم رو یهرچنااد برد

 

عا یمدعّ کز ترخوش بیجور از حب   تیر

 

ه هم از را هم ببرد؛ اماّ انسان یک ذرّ فردت ی آبرو و حیثیّ عشق این است که همه عشق این است!

ی عزیزانشان را شان کرد؛ همهه و بیابان و دشت و صحرایشان کرد؛ تشنهی کوآواره بتّش کم نشود.مح

ببین چطور پای محبتّ ماندند! محبتّ آنها مشروط به  هاشان را به آتش کشید؛ی خیمههمه گرفت؛

آید. یگانگی ظهوراتی ل شود، بین عاشق و معشوق یگانگی میهیچ شرطی نبود. این محبّت که بیاید و کام

بیماری حضرت سلمان روایت  [.کندیشان به دیگری سرایت پیدا میوجود]آثار دارد. وقتی یکی شدند، 

نرسیده بود. وقتی خدمت حضرت  سلمان فارسی چند روزی خدمت حضرت امیر را یادتان هست؛

حقیقتش این است  !عرض کرد: یا امیرالمؤمنین بینیم.را نمی : سلمان چند روز است تورفت، فرمودند

بدنم  کردم دو سه روز استمن احساس می تب کرده بودم. حضرت فرمودند: عجب! که مریض بودم؛

کردم! ببینید یگانگی این است! مقابلش بودی که من این احساس را می، پس تو تب کرده شدهکمی گرم 

تُ خَلْ دَ گوید: بصیر میطور است. در روایت دیگری ابیهم همین بیتدوست اهل طور؛ یعنیهم همین

تعدادی از دوستان و اصحاب  رسیدم وصادق خدمت امام :صْحاب نااَ  لٌ م نْ اجر   یَ مَع   وَ  د الل  بْ عَ  یب  اَ  لى  عَ 
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: با  كَ سَبَ ل  عْر فَ ل ذ  اَ نْ اَ ر  غَيْ  م نْ  حْزَنُ اَ  وَ  غْتَمُّ لََْ  ینِّ ا  ، ول  الل  سُ نَ رَ بْ اتُ ف داكَ يَ لْ جُع   :تُ لَهُ قُلْ ف َ ما هم همراه من بودند. 

شوم؛ اماّ هیچ سبب و ها غمگین و محزون میعرض کرد: من بعضی وقت صادق بصیر به امامابی

 بارههیچ مشکلی برایم پیش نیامده؛ اماّ یک م. هیچ اتّفاق بدی برایم نیفتاده؛کنعلّتی هم برایش پیدا نمی

لُ فَرَ الْ  وَ  نَ حُزْ كَ الْ ل  نَّ ذ  ا  : الل  د  بْ و عَ بُ اَ لَ قافَ  کنم غمگینم.آید. احساس میغم روی دلم می  :م ن ا كُمْ ليَْ ا  حَ يَص 

کنید، از وجود ما هایی که هیچ سببی برایش پیدا نمیو شادی ،این غم و حزنفرمودند:  صادق امام

 ها هم حساید، بعضی وقتکنید، عجب خوشحال و سر زندهها حس میرسد. بعضی وقتبه شما می

کنید. اینها از وجود ما به شما یک پیدا نمیو غمگینید. هیچ علّتی هم برای هیچ کنید، عجب گرفتهمی

لا  عَ ل  ورٌ كانَ ذ  سُرُ  وْ اَ  نٌ نا حُزْ لَيْ لَ عَ ذا دَخَ ا  رسد. می بیت حزن یا هلوقتی برای ما ائمّه، برای ما ا :كُمْ لَيْ كَ داخ 

نوُر   م نْ  ي اكُمْ ا   وَ  ن الْ َ شود. کند و داخل وجود شما میاز وجود ما به وجود شما سرایت می ،آیدسروری می

 وجلّ هستیم. دوستان و شیعیانمان از یک جنسیم؛ از نور خدای عزّ  خاطر اینکه ما و شمابه 26:لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  الل  

وا قُ ل  خُ  مْ هُ ن َّ لْ َ  ،گویندام، حضرت فرمودند: اصلً علّت اینکه به شیعه، شیعه میخواندهقبلً این روایت را هم 

 منتها در مراتب.  اند. یک حقیقت هستند؛شعاع نور ما آفریده شده ازاین است که  27،ناور  نُ  عاع  شُ  نْ م  

این روایت  29.ناح  رَ فَ ب   ونَ حُ رَ فْ ي َ  نا وَ ن  زْ حُ ب   ونَ نُ زَ حْ يَ  28؛نات  لْيَ وَ  ماء  وا ب  نُ ج  عُ  نا وَ ت  ينَ ط   ل  فاض   نْ وا م  قُ ل  خُ  ،م ن انا تَ يعَ ش  هُمَّ ا نَّ الَل   

به راز و نیاز با حضرت  ارواحنافداهدر سرداب غیبت امام عصر گویدو می کندطاووس نقل میبندرا سیّ

                                           

رایع، ج صوودوق، علل .26 با . 145، ص 58و ج  242، ص 5بحارالانوار، ج  و 11ص ، 9ج ، العقولمجلسووی، مرآۀ؛ 93، ص 1الشووّ

   .صْحاب نااَ  جُلٌ م نْ رَ  یَ مَع   وَ اندکی تفاوت: 

يعَتنُا  ده:ش؛ این روایت به این صورت هم نقل 23، ص 25؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 65الیقین، ص انواربرسی، مشارقحافظ .27 خُل قَ ش 
  .204ص دیلمی، غررالاخبار،  نوُر نا: شُعاع   م نْ 

  رت. ، با اندکی تفاوت در عبا317ص  ،الیقینانوارمشارقبرسی، حافظو  303، ص 53، ج الانواربحار مجلسی،. 28

.ئمّه، به نقل از سایر ا123العقول، تحفحراّنی، شعبهابن و 635، ص 2؛ صدوق، خصال، ج 233، ص آمدی، غررالحکم .29
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را دیدم. دیدم حضرت مشغول  ماعلیهسلمهواللهصلواتآرای مهدی فاطمهباره جمال دلمشغول بودم که یک

 اند؛ل ما آفریده شدهی گِاز اضافهکنند: خدایا شیعیان ما می مناجاتطور راز و نیاز با خدا هستند و این

طر حزن و اندوه ما محزون خااست؛ بهاند و وجودشان با آب ولایت ما عجین شده از جنس ما آفریده شده

ن است که ی این عبارت آی معنایشوند. یک جنبهسرور میخاطر سرور و شادمانی ما مشوند و بهمی

گیریم. کنیم و جشن میمی شادی شویم؛د فلن امام است، خوشحال میفهمیم امروز تولّمثلً ما می

ی اختیاری و تشریعی آن کنیم. این جنبهپا می فهمیم امروز شهادت فلن امام است، مجلس عزا برمی

وقتی ما  یعنی ،نان  زْ حُ ل   ونَ نُ زَ حْ يَ  .ی تکوینی هم داردیک جنبه فداهارواحنام عصری امااست؛ اماّ این جمله

اماّ احساس  دانند چرا؛و نمی دست خودشان نیست شوند؛شویم، اینها محزون میون میبیت محزاهل

 دانند چرا.کنند و نمیشحالی میبیت خوشحالیم، اینها هم احساس خواند. وقتی ما اهلکنند، گرفتهمی

شود؛ می رسد، این یگانگی ایجادت خودش میطور حقیقت متصّل است؛ یعنی وقتی عشق به تمامیّاین

های غروبکنید، مثل عصرها و دار شدید، و هیچ علّت ظاهری هم پیدا نمیآمد و غصهّ لذا وقتی غم

  است!ل حجّت خدا در آن زمان غمگین بدانید د شود،که دل انسان غمگین می جمعه

 ،شود عشق حقیقی را از ادعّای عاشقی متمایز کردکه می را هاییشاخصه تعدادی ازحال تا اینجا ایّعلی

چه چیزهایی  عیار را با آن شناخت،ین و تمامعشق راستشود معیارهایی که میفهمیدیم دریافتیم و 

جا هیچ ،مجاز و چه در بین عرفاچه در بین اهل که:  کندمیتر معنا پیدا است و حالا این جمله عمیق

  طلوع نکرده است. ،عشقی مانند آنچه در عاشوراست

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجَُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ّٰهُمَّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  الَل


